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در راهروی دادگاه

 شک و طلاق

سرنوشتش با شک های بی جا و بی خود همسرش عوض شد و حال با سه فرزند 
به سرنوشت نامعلومش در آینده فکر می کند. سرنوشتی که مشخص نیست برای 
یک زن تنها و سه فرزندش چه رقم خواهد خورد. شش ماه است که مهر طلاق 
بر شناسنامه »مینای« 35 ساله حک شده است. با افسوس به آینده ای که در 
انتظار فرزندانش است لب به سخن باز می کند و از این که چرا چنین سرنوشتی 
برایش رقم خورده است. از سه سالگی یتیم بودم و مادرم با کار کردن در خانه 
دیگران من و چهار خواهر دیگرم را بزرگ کرد و هیچ گاه نگذاشت درد بی پدری 
را حس کنیم اما گاهی که در کوچه ها پسری مزاحمم می شد دلم هوای پدرم 
را می کرد و با خود می گفتم کاش بود و حمایتمان می کرد. من و خواهرانم 
سر سفره مادر نان حلال خوردیم و بزرگ شدیم و هیچ گاه باعث آبروریزی 
نشدیم و دست از پا خطا نکردیم تا این که خواهرانم ازدواج کردند و به نوعی 
صاحب زندگی شدند. من تنها مانده بودم و در خانه ای بزرگ با مادرم امور را 
می گذراندیم. دلم یک حامی قوی مانند پدر را می خواست و زیاد به ازدواج فکر 
می کردم، البته خواستگارانی داشتم که مادرم به آن ها جواب رد داده بود. اما 
به یک بار سرنوشتم تغییر کرد و اتفاقاتی عجیب رخ داد. 18 سال بیشتر نداشتم 
که در یک روز سرد زمستانی هنگام بازگشت از مدرسه جوانی خوش سیما سد 
راهم شد و به من پیشنهاد دوستی داد. پیشنهادش را رد کردم تا چند روزی از آن 
ماجرا گذشت. دوباره در راه مدرسه مانعم شد و پیشنهادش را مطرح کرد و باز من 
جواب رد دادم. بعد از گذشت سه یا چهار ماه روزی خانمی به خانه ما آمد و بعد از 
صحبت فهمیدم مادر همان پسری است که سد راهم شده بود. در هفته دو یا سه 
بار همان خانم به خانه ما می آمد و تقریبا با مادرم صمیمی شد و کم کم خواسته 
اش را مطرح و مادرم را راضی کرد. من کم و بیش طی این مدت مهدی را در 
مقابل خانه و مدرسه دیده بودم و از او خوشم آمده بود. در چشم بر هم زدنی خود 
را عقد شده مهدی دیدم. یک سال همه چیز خوب پیش رفت اما کم کم مهدی 
از من خواست که ترک تحصیل کنم و در خانه بمانم. من که به درس زیاد علاقه 
نداشتم و خانه داری را ترجیح می دادم خواسته مهدی را اجابت کردم و ترک 
تحصیل کردم و بعد از چند ماه صاحب یک فرزند شدم. اولین فرزندم دختر بود 
که بعد از شش ماه از دنیا رفت و ضربه روحی سنگینی به مهدی وارد شد. چندی 
بعد صاحب فرزند دیگری شدم که بیماری تنفسی داشت اما با پیشگیری به موقع 
حالش خوب شد و بعد از او و پس از 10 سال دوباره باردار شدم اما در یک حادثه 
ناگهانی آتش سوزی فرزندم  فوت کرد و صورتم دچار جراحت شد و زیبایی ام 
را از دست دادم. مدتی بعد از سر پا شدن و بهبودی، مهدی دیگر توجهی به من 
نداشت هر چند دوباره باردار و صاحب دختری شدم که بسیار گریه می کرد و 
در این بین مهدی دایم به من سرکوفت می زد که تو مشکل داری و زن زندگی 
نیستی اما من زخم زبانش را می شنیدم و دم نمی زدم. اوضاع زمانی بدتر شد 
که من فرزند آخرم را باردار شدم در حالی که مشکل داشت. در این شرایط روز 
به روز شک شوهرم نسبت به من بیشتر می شد و همیشه به من و پاکی ام تهمت 
می زد. این اواخر رفتارش بسیار زننده شده بود و بسیار کتکم می زد و حق 
خروج از خانه را هم نداشتم. مادرم که تاب این شرایط زندگی ام را نداشت و 
ما را با یتیمی بزرگ کرده بود چند بار به رفتار شوهرم معترض شد اما فایده ای 
نداشت. بالاخره مهدی درخواست طلاق داد. من که از فرزندانم نمی گذشتم به 
جای مهریه حضانت فرزندانم را گرفتم و حال با مادرم زندگی می کنم و در انتظار 

اتفاقاتی هستم که می خواهد برای من و فرزندانم رقم بخورد.

روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی

حوادث 4

گروه حوادث

چشمان قرمز، رنگ و روی زرد، دندان های سیاه، 
صورت استخوانی و کشیده و قد کوتاه و لاغر؛ ظاهر 

جوانی است که در کوچه به دنبال تهیه مواد است. 
نای ایستادن روی پاهایش را ندارد و گاه زیر لب 
چیزهایی را زمزمه می کند. دقایقی از حضورش در 
کوچه گذشت تا این که جوان دیگری سوار بر موتور 
نزدیکش توقف کرد و پول و مواد رد و بدل شد هر چند 
بحث لفظی کوتاهی هم بین شان پیش آمد و وقتی 
جوان موتورسوار برخی نگاه ها را متوجه خود دید 
بحث را خاتمه داد و از محل دور شد. جوان که خماری 

تاب و توانش را گرفته بود پا در خانه خرابه ای گذاشت 
و ساعتی بعد از محل خارج شد.  کمی حالش بهتر بود 
و به هر شکل ممکن راضی شد تا از حال و روزش بگوید.
از روزی که چشم باز کردم اطرافم را دود و دم گرفته بود 
و هر کدام از اطرافیان به نوعی گرفتار اعتیاد بودند. 
اعتیاد از سیگار شروع می شد و به مصرف تریاک، 

شیشه و کریستال ختم می شد. 
که  شکلی  و  سر  این  و  ندارم  سن  بیشتر  سال   21
می بینید نتیجه مصرف شیشه است. افیون شیشه تمام 
وجودم را گرفته و مرا به قهقرا کشانده است و راهی جز 
تحمل این همه خفت و خواری ندارم و بنده و برده اش 
شده ام و نایی برای ترک کردن ندارم. وقتی که سن و 

سال کمتری داشتم توسط پلیس به کمپ فرستاده 
شدم اما درد و بی اراده بودن و بی هدفی و پوچی 
مانع ترک و باعث فرارم از کمپ شد. مواد مرا به فردی 
تبدیل کرده است که دیگران از دیدنم واهمه دارند و 
از سویی برای به دست آوردن ذره ای مواد دست به هر 
کاری می زنم. گاهی اوقات کارم تا آن جا پیش می رود 
که به خانه همسایه ها می روم و با عجز و زاری و التماس 
و گاه با تهدید مقداری پول می گیرم و به دلیل این 
موضوع و درگیری با اهالی محل چند بار دستگیر شدم 
و با وساطت مادرم همسایه ها از شکایت صرف نظر 
کردند. گاه به زباله گردی مشغول می شوم و با فروش 
آن از ساقی مواد می گیرم. در کوچه های شهر پرسه 
می زنم و گاهی شب ها روی چمن های نمناک پارک یا 
در کوچه ای تنگ و باریک روی کارتن می خوابم. میلاد 
که زیر چشمانش گود افتاده است و آن را به زور باز نگه 
می دارد ادامه داد: پدرم با این که خودش به تریاک 
اعتیاد داشت مادرم را نیز به آن وابسته کرد اما برای 
تهیه هزینه موادش هیچ گاه دست به خلاف نزد بلکه 
در کوره و جاهای دیگر کارگری کرد. اوایل که به تریاک 
اعتیاد پیدا کردم والدینم مانع مصرف من نشدند اما در 
19 سالگی با شیشه آشنا شدم و برای اولین بار آن را 
تجربه کردم و زیاد طول نکشید که به آن وابسته شدم. 
یکی از خواهرانم نیز زمانی که در خانه بود معتاد شد 
اما بعد از ازدواج به کمک همسرش ترک کرد و اکنون 
زندگی خوبی دارد. اما خواهر دیگرم که بسیار خوش 
چهره بود و در خانه معتاد نشده بود پس از ازدواج با 
یک مرد معتاد، گرفتار اعتیاد شد. همسرش چون در 
دام اعتیاد اسیر بود و نمی خواست که او را از دست 
بدهد معتادش کرد اما حالا در خانه ما با دو فرزندش 
زندگی می کند چون همسرش سال گذشته به دلیل 
مصرف زیاد سیگار از دنیا رفت. حالا گاهی جوانانی را 
در شهر می بینم که افسوس می خورم و می گویم کاش 
من هم مانند آنان می توانستم زندگی کنم. اما اعتیاد 
در وجودم ریشه دوانده و انگیزه را برای ترک کردن از 
من گرفته است. به هم سن و سالانم توصیه می کنم 
که به سمت مواد مخدر نروند چون پایانی جز تباهی 

و نابودی ندارد.

۱0 زندانی جرایم غیر عمد در آستانه آزادی 
10 زندانی جرایم غیر  تا عید سعید فطر  رضایی- 
عمد استان آزاد می شوند و به آغوش خانواده خود 
باز می گردند.مدیر کل زندان ها و اقدامات تامینی 
و تربیتی گفت: خیران نیک اندیش 740 میلیون 
آزادی  برای  استان  گلریزان  جشن  پنج  در  تومان 
زندانیان کمک کردند. »هاشمی« افزود: در بیرجند 
541 میلیون و 500 هزار تومان، طبس 62 میلیون 
و 900 هزار تومان، قاین 83 میلیون و 300 هزار 
تومان، نهبندان هفت میلیون و 200 هزار تومان و 
در فردوس 45 میلیون تومان جمع آوری شد. وی 

استان  دیه  ستاد  به  کمک ها  جمع  که  این  بیان  با 
740 میلیون تومان به صورت نقدی و تعهدی است 
افزود: پویش مهربانی تا عید سعید فطر ادامه دارد و 
 تاکنون 110 میلیون تومان جمع آوری شده است.
وی تعداد زندانیان جرایم غیر عمد استان را  175 نفر 
دانست و ادامه داد: از این تعداد 127 نفر دارای بدهی 
مادی غیر کلاهبرداری، 46 نفر دارای بدهی نفقه و 
مهریه و دو نفردارای بدهی دیه هستند. به گفته وی از 
ابتدای ماه رمضان هفت نفر توسط ستاد دیه آزاد شده 

اند که مبلغ بدهی آن ها 520 میلیون تومان بود.

برده اعتیاد

سیاه، سفید، خاکستری

در رویا
هیچ وقت در ذهنم نمي گنجید كه به این روز سیاه 
بنشینم. آرزوهاي قشنگي براي آینده ام داشتم؛ دیپلم 
که گرفتم پدرم اجازه نداد به دانشگاه بروم. دختر 
جوان در مرکز مشاوره پلیس، آهی از ته دل کشید و 
با بغضی در گلو ادامه داد: در خانواده ای هفت نفره 
به دنیا آمدم، فرزند چهارم بودم و پدر و مادرم به شدت 
سخت گیر بودند. رویای دانشگاه در سر داشتم ولی با 
مخالفت پدرم رو به رو شدم و او اجازه ادامه تحصیل به 
من نداد و مجبور شدم در کار کشاورزی به پدرم کمک 
کنم در حالی که بسیار ناراحت بودم و به هم سن و 
سال هایم غبطه می خوردم.در این بین با اصرار، پدر 
و مادرم را مجبور کردم تا یک گوشی برای من بخرند 
و بعد از آن با راهنمایی دوستانم وارد فضای مجازی 
شدم و در مدت کوتاهی در شبکه های اجتماعی 
دوستان زیادی پیدا کردم. آن جا با پسری به نام 
فرشاد آشنا شدم و او به من ابراز علاقه کرد و با همدیگر 
ارتباط تلفنی برقرار کردیم، بعد از مدتی که با هم در 
تماس بودیم، تصمیم گرفتم فرشاد را از نزدیک ببینم 
بنابراین با او قرار ملاقات گذاشتم و با اندک پولی که 
پس انداز کرده بودم راهی شهر شدم ولی کاش در رویا 
به سر نمی بردم و واقع نگر بودم. وقتی فرشاد را دیدم 
گفتم به خاطر تو از خانه فرار کردم و می خواهم پیش تو 
بمانم اما از کوره در رفت و به شدت عصبانی شد و پس 
از سرزنش کردنم از این که نباید این کار را می کردم، 
مرا تنها گذاشت و رفت. با این برخورد، انگار دنیا روی 
سرم خراب و این رویا هم برای من به خیالی واهی بدل 
شد. نمی دانستم چه کار کنم، سر دو راهی تردید قرار 
گرفته بودم، از سویی می ترسیدم به خانه برگردم و از 
طرف دیگر نمی توانستم در خیابان ها و کوچه های 
شهر غریب، آواره و سرگردان بمانم. شب تا صبح در 
پارک ها به حال خودم گریه و فکر می کردم با فرار از 
خانه می توانم زندگی جدیدی را شروع کنم تا این که 
ماموران گشت پلیس به من مشکوک شدند و مرا به 

واحد مشاوره کلانتری ارجاع دادند.

قانون و قضا

امتناع از دادن نفقه

ماده ۶۴2 : هر کس با داشتن استطاعت مالی، نفقه 
زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه 
دیگر اشخاص واجب النفقه امتناع کند دادگاه او را 
از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می  کند.

توقیف 20 راس دام قاچاق
فرمانده انتظامی فردوس از توقیف 20 راس احشام قاچاق در این شهرستان 
خبر داد. به گفته سرهنگ »فولادي« ماموران هنگام کنترل محورهای عبوری 
به یک دستگاه وانت پیكان حامل احشام مشکوک شدند. وی افزود: کارشناسان 

ارزش ریالي این محموله قاچاق را 600 میلیون ریال برآورد کردند.

کشف2۴ هزار قرص قاچاق 
24 هزار عدد قرص غیر مجاز از یک دستگاه اتوبوس کشف شد. جانشین فرماندهی 
انتظامی استان گفت: ماموران قاینات این اتوبوس را برای بازرسی متوقف کردند. 
سرهنگ »دادگر« افزود: در این زمینه خودرو توقیف و متهم به مراجع قضایی معرفی شد.


